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گزارش نگاه

زن کشی به روایت رسانه ها 
در سال ۹۹

 آخریــن مــاه بهار بود و به رســم هر ســال،  �
منتظر نشسته بود تا امتحانات پایان ترم به اتمام 
برسد. احتمالا برنامه های زیادی برای تابستانش 
داشــت؛ نوجوانــی اســت و رؤیاپردازی هایش. 
ابرهای رؤیایی بالای ســر او اما عمرشــان کوتاه 
بود. دســت پدر، به دختر اجازه نداد تا ســوار بر 
ابــر رؤیاهایش پرواز کند؛ ســرش را برید و تنش 
را زیر تلــی از خاک دفن کرد. داســتان رومینا و 
سرانجامش، زمستان پرسوزی بود که بهار سال 
۹۹ را ماتــم زده کرد. رومینا اشــرفی، دختری که 
هنــوز یک ربع کامل زندگی را ندیده و نچشــیده 
بود، به دست داس پدر، محکوم به مرگ شد. او 
را به حکم غیرت و ناموس مردانه خود کشــتند 
و مادر عزادار حالا ماه هاست که بدون دخترش 
روزگار می گذراند. طبق آخریــن اخبار از پرونده 
قتل رومینا، حکم ۹ ســال زندان بــرای قاتل در 
نظر گرفته شــده که تقیریبا اشد مجازات است. 
اشــد مجازات برای مرد خانواده ای که دست به 
قتل زن یا فرزندش بزند، نه قصاص، بلکه ســه 
تا ۱۰ ســال زندان و همچنین تبعید است. قانون 
در ایــران پــدر را ولی دم می دانــد و در صورتی 
که همین ولی دم قاتل شــود، حکمش با ســایر 
قاتل ها مســاوی نیســت؛ این در حالی است که 
اگر مــادر چنین جرمی مرتکب شــود، اعدام در 
انتظارش خواهد بود. چندروزی از حادثه رومینا 
نگذشــته و هنوز فضــای جامعــه در بهت این 
خبــر بود که تیتری دیگر، از یک زن کشــی جدید 
در گوشــه دیگــری از کشــور خبر داد. ســاعت 
۲۲:۳۰ یکشنبه شــب ۲۵ خرداد امســال، جوان 
۲۳ ساله ای با در دست داشــتن چاقوی خونین با 
حضور در کلانتری۱۱ ولیعصر آبادان ادعا کرد به 
دلیل خیانت همســرش، او را کشته است. جوان 
آبادانی به مأموران گفت: ســر زن ۱۹ســاله اش 
بــه نام فاطمه برحــی را از تنش جدا کرده و در 
منطقه بهار ۵۶ در کنار رودخانه بهمنشــیر رها 
کرده اســت. نکتــه درخورتوجه این اســت که 
زن کشــی و خشــونت علیه زنان در این خانواده 
سابقه طولانی داشــت. در تحقیقات این پرونده 
مشخص شد برادر شوهر فاطمه نیز سال ها قبل 
با خواهر او ازدواج کرده اســت. خواهر فاطمه 
از همان روزهای نخست زندگی اش بارها هدف 
ضرب و شتم قرار گرفته و حتی فرزندش را زیر بار 
کتک سقط کرده است. همچنین در بررسی های 
بیشتر مشــخص شد عمه فاطمه سال ها قبل به 
خاطر اینکه همســرش به حبــس ابد محکوم 
شــده بود، تصمیم به جدایی می گیــرد که گویا 
پدرشــوهر فاطمه برحی که عمویش اســت، با 
برچسب خیانت خواهرش، دست به قتل او زده 
و سرش را بریده و پس از سال ها زندان آزاد شده 

است.
فاطمــه برحی که به زور تن بــه این ازدواج 
اجباری داده، پس از مراســم عقــد همراه یکی 
از دوســتانش که دختر جوانی است، به مشهد 
فرار کرده و در آنجا زندگی پنهانی داشــته است 
که شــوهر وی موفق به پیداکردن محل زندگی 
همسرش شده و او را به آبادان بازگردانده است.
پــدر فاطمــه برحــی کــه احتمــال می داد 
دخترش سرنوشت مرگ باری همچون خواهرش 
خواهد داشــت، مثل پدر رومینا اشرفی، یک سم 
تهیه کرده و قصد دادن آن به دختر را داشــته تا 
با مرگ آســان تری به خواب ابدی برود که مادر 
با اطلاع از اقدام شــوهرش مانع کار او می شود. 
ایــن دو خبر اما انگار کافی نبود که شــامگاه ۲۶ 
خرداد، یک زن کشی دیگر هم رخ داد. این بار در 
کرمان، پدری دخترش را با یک تبر به قتل رساند 
و بدنش را در بیابان های اطراف روستا رها کرد. 
دختر ۲۳ســاله که بارهــا از پدرش کتک خورده 
بود، این بار برای همیشــه از این دنیا رفت. خبر 
ســه دختری که در خرداد ســال ۹۹ و به دست 
مردان خانواده خود کشــته شــدند، احساسات 
عمومی را به شــدت جریحه دار کرد، اما رومینا، 
فاطمه و ریحانه، اولین قربانیان خشونت خانگی 
نبودنــد؛ همان طور که مرگ آنهــا، پایانی بر این 
پرونده نشد. سونیا در سردشت، وفا در سقز، شیدا 
در اصفهان، سرگل در سنندج، زهرا در بوشهر و 
نام های دیگری که در ماه های اخیر خبر قتلشان 
به دست مردان خانواده به گوش رسیده، بخش 
کوچکی از حقیقت پنهان خشونت علیه زنان را 
نشان می دهد. چه بسیار زنانی که جان می دهند 
و خبرشان به گوش کســی نمی رسد. چه بسیار 
زنانی که شکنجه می شوند، اما با هزاران آسیب 
جســمی و روحــی از مــرگ رهایــی می یابند و 
کســی خبری از آنها ندارد. زنانی که اســید روی 
صورتشان نقش می بندد و تا همیشه، رد لبخند 
را از آنهــا می ربایــد. زنانی که چاقــو و کمربند 
سهمشان از زندگی می شود و صدایشان زیر درد 

هر روزه شان خفه می شود.

 چرا روز بین المللی زن؟

روایت های مختلفی از نام گذاری هشــتم مارس  �
به عنــوان روز بین المللی زن وجــود دارد؛ اما نظر 
غالــب، آغــاز ایــن روز را در ســال ۱۸۵۷ می داند؛ 
زمانی که زنان کارگر کارخانجات نســاجی نیویورک 
در اعتــراض به شــرایط کارشــان به پا خاســتند. 
اختلاف نظرهــا درخصــوص چگونگــی آغــاز این 
جنبش مهم نیســت؛ مهم آن اســت که همه چیز 
از آگاهی زنان و اعتراض آنها به شــرایط دشــوار و 
ناخوشایندشان آغاز شد. زنان کارگری که در شرایط 
ســخت کار می کردند، دیگر طاقتشــان طاق شده و 
دست به اعتراض زدند تا اوضاع و احوال را به نفع 
خود تغییر دهند. با رشــد آگاهــی و دانش زنان، به 
تدریج در سراسر دنیا، آنها اعتراضات خود به شرایط 
ناخوشــایند را علنی کرده و خواستار شرایط بهتر و 
حقوق قانونی مناسب تر برای خود شدند. در پاسخ 
به تلاش های بی وقفه زنان در پیشبرد حقوق خود، 
ســازمان ملل متحد ســال ۱۹۷۵ را به عنوان سال 
بین المللی زنان اعلام کرد. دو ســال بعد، یونســکو 
هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت 
شــناخت. از آن زمــان تا کنون، اقدامــات زیادی در 
ســطوح ملــی و بین المللــی برای بهبــود حقوق 
زنان انجام شده اســت. شاید بتوان گفت مهم ترین 
اقدام در راستای به رسمیت شناختن حقوق زنان در 
سطح بین المللی، تصویب کنوانسیون رفع هرگونه 
تبعیض علیه زنان اســت؛ این ســند ۳۰ ماده ای در 
سال ۱۹۷۹ توســط مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحــد به تصویب رســید. به طور کلی هدف اصلی 
کنوانســیون، تضمین برابری حقوقــی و عرفی زن 
و مرد در کلیــه امور از جمله زندگــی خانوادگی و 
اجتماعی اســت. این ســند قانونی علاوه بر تساوی 
حقوقی به برابری عرفی زن و مرد نیز توجه داشته 
و از دولت هــا می خواهد علاوه بــر اصلاح قوانین 
تبعیض آمیــز و تصویب قوانین جدیــد، در اصلاح 
آداب و رســومی که ناقض برابری زن و مرد هستند 
نیز بکوشــند. در حال حاضر بیش از ۱۹۱ کشور عضو 
کنوانســیون هســتند، اما هنوز ایران به کنوانسیون 
نپیوسته اســت. سؤال اساسی آن اســت که آیا در 
واقعیــت و در عمل، کنوانســیون رفــع تبعیض از 
زنان و ســایر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان 
ملل و کشــورهای عضو آن، به زنان در رســیدن به 
برابــری حقوقی و عرفی کمک کرده اســت؟ بدون 
شــک این اقدامات بدون تأثیر نبوده و کمک درخور 
توجهــی برای زنان در این راه پر تلاطم بوده اســت، 
اما به جرئت می توان گفت هنوز زنان تا رســیدن به 
خواســته های قانونی خود، راهی طولانی پیش رو 
دارند؛ چرا که هنوز فرهنگ مردسالار که طی قرن ها 
در بطن جوامع ریشــه دوانده، مانعی سرسخت بر 
سر راه زنان است. در بسیاری از کشورها، خلأ قانونی 
و نامتناسب بودن قوانین، به کمک فرهنگ مرد سالار 
آمده و حامی  مردانی شده است که کوله بار فرهنگ 
مرد ســالار را با خود حمل می کننــد؛ کوله باری که 
فقــط پر از آذوقه برای همســر یعنی مرد اســت و 
ســهمی برای همســفر، یعنی زنی که می خواهد 
شــریک این راه باشد، در آن نیست. از این رو، با اینکه 
ســال های متمادی از تلاش های زنــان برای بهبود 
وضعیت حقوقی و اجتماعی شان می گذرد، هنوز در 
بســیاری از کشورهای جهان، زنان و دختران قربانی 
تبعیض هــای قانونی، عرفی، فرهنگــی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی هســتند که صرفا بر اســاس 
جنســیت بر آنها تحمیل می شــود. زنان ایرانی نیز 
مســتثنا از این امر نیستند. در ایران مدرن هنوز زنان 
ایرانی با قوانینی سر و کار دارند که شخصیت انسانی 
آنها را زیر ســؤال می برد. در ایــران، دختران زیادی 
از سد ســنت و رسوم گذشــته و در آرزوی آینده ای 
بهتر، ســال های جوانی را وقف کسب علم و دانش 
کرده اند. آمارها نیز حکایت از افزایش نرخ تحصیل 
دختران در مقاطــع تحصیلات عالی دارد، اما آنچه 
قانون برای این دختران نوشــته، آنها را در معرض 
خطراتــی قرار می دهد که شــاید پیش بینی آنها در 
زمانی خاص میســر نبوده است. برای مثال، مطابق 
قانون مدنی، شــوهر می تواند زنش را از شغلی که 
منافی مصالح خانوادگی اســت، بــاز دارد. علاوه بر 
این، قوانین ایران حاوی مقرراتی است که زن و مرد 
را به طور مســاوی مورد خطاب قرار نداده و از این رو 
تبعیضاتی بر زنان صرفا به واســطه زن بودنشان روا 
داشته است. برای نمونه، هنوز به موجب قانون زن 
بــرای اخذ گذرنامه احتیاج به اجازه شــوهر دارد و 
پــس از اجازه و صدور گذرنامه نیز شــوهر هر وقت 
بخواهد می تواند مانع خروج زنش از کشــور شود. 
کم نیســتند زنانی که بار اداره مالــی خانواده را بر 
دوش کشــیده و از این رو تمام وقــت خود را صرف 
کار در بیرون منزل و کار در خانه می کنند، اما قانون 
ریاســت خانواده را از آنِ شــوهر دانسته و علاوه بر 
تبعیض صریح قانونی، راه را برای تبعیضات عرفی 
نیز هموار کرده اســت. در این گونــه موارد، زنی که 
نان آور خانه اســت، باید حفظ ظاهــر کرده و تمام 
اقدامات خود را به حســاب همســرش گذاشــته و 
دم بر نیاورد تا خدای نکــرده «مردانگی» مردِ خانه 
خدشه دار نشود. به همین اعتبار، نه در مناسبت های 
خاص بلکه همواره باید از قانون گذاران خواست که 
قوانین تبعیض آمیز را اصلاح کرده و قوانینی وضع 
کنند که متناسب با شأن انسانی زنان باشد. بر عهده 
دولت هاست که در راستای ارتقای فرهنگ، سنت و 
آداب جوامــع تلاش کرده و راه را بر اعمال هرگونه 

تبعیض مسدود کنند.

 شــهرزاد همتی: یک دســتش شرحه  شــرحه و دست 
دیگرش از انگشتان قطع شده، چشمی که از دست رفته، 
صورتی با زخم های عمیق، سری با ۲۰۰ بخیه و پاهایی 
که از چندین قســمت با قمه دست ســاز محسن دیگر 
نای قدم برداشــتن ندارند، تنها بخشــی از رنج ۲۶ ساله 
اشرف السادات اســت. اشرف الســادات حسینی که در 
پاییز امسال اخباری درباره کاردآجین شدنش در رسانه ها 
منتشــر شد،  حالا حتی نتوانســته طلاقش را ثبت کند و 
هنوز دادگاه همســرش محســن برگزار نشده است. این 
روایتی بدون سانسور از یکی از قربانیان خشونت خانگی 
اســت. در حالی کــه مطابق ابلاغ های جدیــد نهادهای 
مربوطه، سازمان هایی نظیر بهزیستی و پزشکی قانونی 
از ارائه گزارش درباره آمار خشونت خانگی منع شده اند، 
دخترانی نظیر رومینا اشرفی یا در دوران نوجواني سر از 
تنشان جدا شد یا زنانی شبیه اشرف السادات در گوشه ای 
از شــهر زیر حملات یکی از اعضای خانــواده تکه و پاره 
شــدند. اشرف السادات بیش از ســه ماه است زمین گیر 
شده و همسرش بلاتکلیف در زندان است. دو ماه پیش 
از وقــوع این اتفاق، اشرف الســادات دو مرتبه مورد آزار 
فیزیکی محسن قرار گرفته بود و شــکایت او در دادگاه 
ثبت شــده بود، اما آزادی محســن با کفالت باعث شد 
آخرین بار ضربات مهلکی بر بدن اشرف الســادات وارد 
شــود و او دیگر هیچ وقت آدم قبل نباشــد. در ۲۵ آبان 
امسال، زمانی که فرزندان اشرف در خانه نبودند، محسن 
با شکستن شیشــه های آشــپزخانه با قمه به او حمله 
می کند و بعد از بیهوشــی اشرف، به گمان آنکه او مرده 
اســت از صحنه جرم فرار می کند. هرچند محســن در 
زندان است، اما دو فرزندش و همسر زخمی و ناتوانش 
از عــدم پیگیری هــا و احتمــال آزادی او ابــراز نگرانی 
می کنند. محســن تهدید کرده در صورت آزادی اشــرف 
و دو فرزندش را خواهد کشــت. در هنــگام این روایت، 
اشــرف بارها می گوید: یعنی من چون زن هستم کسی 
نباید از من دفاع کند؟  کدام قانون در برابر این بی عدالتی 

پشت من می ایستد؟
روایت های یک قربانی

ســاعت ۱۰ شب شنبه، اشرف و پسرش علیرضا در خانه 
خواهر اشرف منتظر ما هستند. تمام صورتش باندپیچی 
و تازه از بیمارستان بازگشــته است. پین هایی که دست 
قطع شــده اش را مجددا پیونــد زده اند، بــاز کرده اند و 
اشرف از درد می پیچد. یک دست از انگشتان قطع شده 
و دیگــر کارایی ندارد و دســت دیگر هم تنها یک نمایی 
از دســت است و انگشتانش امکان حرکت ندارد. سوی 
چشــم راستش از بین رفته و پزشکان از آسیب جدی به 
عصب چشمانش خبر می دهند. اشرف در ۲۶سالگی، با 
هزار امید و آرزو از طریق یکی از دوستان با محسن آشنا 
می شود و با او ازدواج می کند. آن زمان او دانشجوی ترم 
چهار حقوق و کارمند رســمی بنیاد شهید بود. محسن 
هم با دوستانش در یک چاپخانه کار می کرد. اختلاف ها 
و مشکلات از همان ابتدا خود را نشان می دهند. محسن 
شــکاک اســت و به مواد مخدر اعتیاد دارد، اشــرف را 
کتک می زنــد و به او اجازه نمی دهد بــه زندگی عادی 
خودش برســد. اشــرف از درد به خودش می پیچد و از 
پســرش می خواهد که کمکش کند کمی بنشیند. میزی 
پــر از دارو که با بی نظمی روی هم تلنبار شــده و چای 
ازدهن افتاده ای که اشــرف برای خوردنش باید از کسی 
کمک بخواهد، تنها وســایلی است که مورد نیاز اوست. 
بخاری به مبلی که جای استراحت اوست چسبیده و با 
این وجود، اشــرف مدام می لرزد. بوی مریضی در تمام 
خانه می آید. اشــرف لباس های بیمارستان به تن دارد و 
روی آستین های پیراهنش رد خون تازه مشهود است که 
احتمالا متعلق به تعویض پانسمان دست های اوست. 
از او می خواهیم کمی از زندگی اش بگوید. از روز واقعه 
که در خانه تنها بود و محسن به قصد کشتنش به خانه 
آمد. او به ســال های دورتر باز می گردد و می گوید: «من 
متولد سال ۴۳ هستم. پیش از ازدواج دانشجوی رشته 
حقوق بودم و از طریق یک آشنا با همسرم ازدواج کردم. 
دقیقا ۲۸ سال پیش به خواســتگاری  آمد و با توجه به 
آشــنا بودن با خانواده او، ازدواج کردیم. بعد از سه ماه 
با هم ازدواج کردیم و آرام آرام مشــکلات ما بیشتر  شد. 
همسرم شکاک بود و مصرف مواد مخدر، او را شکاک تر 
می کرد. وضعیت مالی خوبی نداشــت و همیشه برای 
تأمین معاش روزانه دچار مشــکلات زیادی بودیم. بعد 
از مدتی به دلیل مشکلاتی که داشتیم، پدرم وادارم کرد 
به خانه پــدری برگردم. آن زمان بــاردار بودم، فرزندان 
دوقلویم را در شکم داشتم و شرایط روحی مناسبی هم 
نداشتم. بعد از به  دنیا آمدن فرزندانم به خانه برگشتم؛ 
چرا که هم توانایی رهاکردنشان را نداشتم و هم اینکه از 
امنیت جانی فرزندانم می ترسیدم. بازگشتن من به خانه 
محســن باعث دلخوری و قهر پدرم شد، اما من چاره ای 
نداشــتم، فرزندانم در آن زندگی کسی را نداشتند و من 
مجبور بودم به خانه برگردم. مســائل و مشکلات ما در 
تمام این ســال ها ادامه داشت. دو مرتبه بینی دخترم را 
شکست. ســر کار نمی رفت. در خانه با دوستانش مدام 
در حال درست کردن قمه های دست ساز بود و با یکی از 

همین قمه ها هم این بلا را به سرم آورد».
اشــرف درباره زندگــی اش روایت های زیــادی دارد؛ از 
کتک هایی که در تمام ســال های زندگی مشترک خورد 
و بــه خاطر عــدم حمایت قانونــی دم نــزد. او بعد از 
به دنیا آمدن فرزندانش درس و کار را کنار گذاشــت، اما 
ســختی زندگی و نبودن همراه برای تأمین معاش، او را 
وادار کرد چند ســال پیش دوباره به دانشــگاه برگردد و 
با مساعدت مسئولان دانشــگاه درسش را ادامه دهد و 
مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق بگیرد. اشرف 
دوباره به کار در بنیاد شــهید مشــغول می شود، اما این 
بار به صورت قراردادی و برای اینکه بتواند در استخدام 
قراردادی بنیاد بماند، نیاز به مدرک تحصیلی داشــت؛ 

او درس می خواند و کار می کند تا دیگر دســتش جلوی 
محسن دراز نباشــد و بتواند آبرومند فرزندانش را بزرگ 
کند. او می گوید: «همیشــه به مــن تهمت می زد، بد دل 
و شــکاک بــود. من توجــه نمی کردم، دلخــوش بودم 
به بچه هایــم و فکر می کردم یــک روز همه چیز تمام 
می شود. فکر نمی کردم انتهای زندگی با یک مرد شرور، 
بلایی باشــد که امروز به ســرم آمده است». هیچ وقت 
او را دکتر نبردید؟ این ســؤال را من می پرســم و اشرف 
می گوید: «هم مواد مصرف می کرد، هم قلدر بود. به این 
نحوه زندگی عادت داشــت و اصلا زیر بار این نمی رفت 
که باید معالجه شــود. چاپخانه تعطیل شد و بعد از آن 
روی ماشین سنگین کار کرد. یک ماه سر کار بود و چهار 
ماه بی کار. با صاحب ماشــین دعــوا می کرد و بیرونش 
می کردند. بعد از گذشــت ۱۵ سال فکر کردم باید کاری 
بکنم؛ به دانشگاه برگشتم و دوباره کار و تحصیل را از سر 
گرفتم». به گفته پسر اشــرف، آنها چندین بار محسن را 
در کمپ های ترک اعتیاد بستری کرده اند، اما دوره پاکی 
او چندان طولانی نبود؛ یا نمی خواســت یا نمی توانست 
مواد را کنار بگذارد و از چهار سال گذشته دیگر شروع به 

مصرف مواد مخدر صنعتی کرد.
 اشرف می گوید: «شیشه که می کشید مدام در توهم بود 
و به همه ما تهمت مــی زد. حرف هایی می زد که اصلا 
باورکردنی نبود. همیشه دعوا داشتیم و در مظان اتهام 
او بودیم. ســر کار می رفتم و خرج زندگی روی دوشــم 
بود. اســباب زندگی را عوض می کردم و سعی می کردم 
زندگی را بــرای فرزندانم ســاده تر کنم. تــا همین اول 
شهریور امسال که محســن روی دیگر خودش را نشان 
داد. من از ســر کار  آمدم و محسن در حال رنگ کردن در 
ورودی بود. از همان اول که از راه رســیدم، مدام به من 
می پیچید. رفتم برایش چای آوردم و دوباره شــروع کرد 
بــه حرف های بی ربط زدن. در توهم بود و از گذشــته تا 
امروز را مدام به میان می کشید و تهمت می زد. بچه ها 
سر کار بودند. به او گفتم چرا تهمت می زنی؟  عصبانی 
شــد و گلدان را در ســرم خرد کرد. این کار باعث شــد 
ســرم و قفسه سینه ام بشــکند. زنگ زدم به اورژانس و 
بــرادرم و فرزندانم را هم خبر کــردم. پلیس ۱۱۰ پرونده 
را صورت جلسه کردند و من بیمارستان بستری شدم. با 
رســیدن پلیس پســرم هم آمد و قبل از اینکه پلیس به 
دستان محسن دســتبند بزند، او برای پسرم قمه کشید. 
همان جا مأموران از همسرم چهار قمه کشف کردند و در 
صورت جلسه آوردند. فردای همان روز خواهر همسرم 
برای محســن وثیقه می گذارد و همســرم آزاد می شود، 
محسن را با فیش حقوقی ۶۰۰هزار تومانی آزاد می کنند 
و ترس به جان ما می افتد. من بعد از مرخص شــدن به 
خانه خواهرم آمدم؛ اما دخترم کرونا گرفت و من مجبور 
شدم دوباره به خانه خودمان برگردم تا از دخترم مراقبت 
کنم. محسن البته خانه نبود و منتظر رأی دادگاه بودیم. 
خانه محسن در فرحزاد بود و ما آنجا زندگی می کردیم 
و من دوباره آنجا برگشــتم. در این مدت پســرم تصمیم 
گرفت پدرش را در کمپ بســتری کند. او به کمپ رفت 
و دو روز بعد دوباره خانواده اش با شکایت از فرزندم به 
جرم آدم ربایی محسن را از کمپ بیرون آوردند. محسن 
به خانه آمد و شروع به گریه کردن کرد. محسن به بهانه 
اینکه برای پرستاری از دخترم به خانه برگردم، وسایلش 
را جمع کرد و رفت و من به خانه برگشتم. یک ماه بعد، 
جلــوی در خانه در حال آب دادن بــه درختان بودم که 
با موتور سر راهم سبز شــد. شروع به خوشمزگی کردن 
کرد و گفت دلت برایم تنگ نشده؟ چرا نمی آیی رضایت 
بدهی؟ من محلش نمی گذاشتم که دوباره رفت در فاز 
تهمت زدن. به او گفتم این قدر به ما تهمت نزن... . دنبال 
بهانه بود تا من را داخل خانه بکشــاند. پوتین هایش را 
می خواســت و وادارم کرد که به داخــل خانه بروم. تا 
وارد خانه شــدم در را بســت و هلم داد و پایش را روی 
گردنم گذاشــت و گفت تا کی می خواهی ادامه بدهی؟ 
 چرا رضایت نمی دهی و مهریه ات را نمی بخشــی؟ من 
داشتم خفه می شدم و گفتم رضایت می دهم و ولم کرد 
و رفت. دوباره از او شــکایت کردم و به پزشکی قانونی 
رفتم و شــکایت دوم از محسن را در عرض دو ماه ثبت 
کــردم. دوباره با تــرس و لرز به خانه برگشــته بودیم و 
ســعی می کردیم به زندگی عادی برگردیــم. تا روز ۲۵ 
آبان که در خانه بودم و تازه از ســر کار برگشــته بودم. 
محسن در پارک کشیک ما را می داده تا ببیند من در خانه 
کی تنها هســتم؟ یک قمه برای کشتن من ساخته بود. 
در ســاختمان هیچ کس نبود و منتظر برگشتن فرزندانم 
بــودم که دیدم از حیاط صدا می آید. گفتم کیه؟ در هال 
را زد و گفت من سعید هستم، خواهرزاده محسن. در را 
بــاز نکردم و آمدم از پنجره هال فرار کنم و دیدم جلوی 
پنجره بســته است و نمی توانم فرار کنم. محسن پنجره 
آشپزخانه را شکست و من به پسرم زنگ زدم و خبر دادم 
و بعد از در خانه فرار کردم. جلوی در خانه بودم که قمه 
را به پایین پایم زد و من افتادم زمین. آشــیل پایم و سه 
تاندوم پایم پاره شد و من داخل کوچه افتادم. محسن با 
قمه شــروع به زدن در سر و صورتم کرد و هرچه می زد 

من با دســت می گرفتم که باعث قطع شدن پنجه هایم 
شد و سرم ۲۰۰ بخیه خورد. نمی دانم چه زمانی بیهوش 
شدم. پسرم که آمد همسایه ها رویم چادر کشیده بودند 
و فکر می کردند مرده ام. محســن به همه زنگ می زند و 
می گوید بالاخره کشــتمش. ۱۵ روز بعد هم که توســط 
پلیس امنیت دستگیر شد، به بازپرس در جواب اینکه تا 
چــه زمانی به او قمه می زدی، گفته بود که تا زمانی که 

فکر کردم تمام کرد».
 قربانیان خشونت و راهکار حقوقی

زهرا مینویــی، وکیل دادگســتری و فعال حــوزه زنان، 
در آســتانه روز جهانی زن به ســؤالات «شــرق» پاسخ 
می دهد. او با بیــان اینکه در قانون مجازات اســلامی، 
خشــونت خانگی به صورت مشــخص تعریف نشــده 
اســت، می گویــد: «دلیل این مســئله این اســت که ما 
قانون ویژه درباره خشــونت نداریم. بسیاری از کشورها، 
حتی کشــورهای مســلمان مانند ترکیه، افغانســتان و 
پاکســتان و اندونزی، قوانین ویژه درباره حمایت از زنان 
در برابر خشــونت خانگی دارند که به صورت مشخص 
نامش لایحه منع خشونت خانگی است. در این قانون، 
خشــونت خانگی و انواع آن و سازوکارهای حمایتی آن 
تعریف شــده و حتی رویکردهای شــان درباره مجازات 
بزهکار هم در آن قانون دیده می شــود؛ اما ما در قانون 
مجازات اسلامی تعریف ویژه از خشونت خانگی نداریم 
و در قوانین مربوط به خانواده هم تعریفی از خشــونت 
خانگی موجود نیست؛ چون خشونت خانگی در قانون 
تعریف نشده، ســاز و کارهای حمایتی درباره اش تدارک 
دیده نشده اســت. به بیان دیگر با زن خشونت دیده اگر 
خشونت فیزیکی باشــد، قانون و دستگاه قضائی همان 
برخوردی را می کند که با دو مردی که در خیابان دست 
به گریبان شــده اند و ضرب و جرح عمدی داشته اند. هر 
دو گروه به پزشــکی قانونی فرستاده می شوند، از هر دو 
گروه درخواســت ادله می شــود تا مشخص شود مورد 
ضرب و جرح قرار گرفته اند. همین طور درباره خشــونت 
جنسی، خشــونت اقتصادی، خشونت روانی هم نه تنها 
در قانــون مجازات جرم انگاری نشــده اند؛ بلکه طریقه 

اثبات آنها هم بسیار دشوار است».
 او در پاسخ به این سؤال که آیا تا به حال موکلی داشته اید 
که قربانی خشونت خانگی باشد و بیشتر این زنان با چه 
خشــونتی دست به گریبان هستند؟ می گوید: «بارها؛ من 
موکلان بسیاری داشته ام که مورد خشونت خانگی واقع 
شــده اند. اکثر موکلانــی که برای پرونــده طلاق یا نفقه 
مراجعه می کنند و از بین ســطور حرف هایشــان متوجه 
می شوید که مورد چه خشونتی قرار می گیرند. متأسفانه 
به خاطر نداشتن آگاهی و فرودست انگاری همواره زنان، 
این زنان تحت فشــار هســتند و اساسا هم میزان آگاهی 
کمی دارند و دشوار است تشخیص دهند که رفتاری که با 
آنها شده، مصداق خشونت است و حتی وقتی هم بدانند 
که مورد خشــونت واقع شده اند، هیچ ابزاری برای اینکه 
حمایت شــوند، ندارند. نه نهادهــای اجتماعی و مدنی 
برای حمایت آنها وجود دارد، نه خانه امن به اندازه کافی 
وجود دارد و نه قانون به این مسئله نگاه ویژه دارد. قانون 
نه تنها به این مســئله نگاه ویژه ندارد؛ بلکه حداقل های 
حمایتی را هم رعایت نکرده. زن ها وقتی دچار خشونت 
فیزیکی می شــوند؛ چون برایشــان عینیت بیشتری دارد، 
می گویند شــوهرمان دست بزن دارد! ولی وقتی مدت ها 
مرد به آنها هیچ هزینه ای برای گذران زندگی نداده است، 
نمی دانند این نامش خشــونت اجتماعــی و اقتصادی 
اســت. وقتی به آنها اجازه خروج از کشــور و تحصیل و 
کار داده نشــده، نمی دانند این خشونت اجتماعی است. 

خشونت جنسی و روانی را هم نمی شناسند».
 او بــا بیــان اینکه در قانون مجازات اســلامی یک ماده 
دربــاره ضرب و جرح داریم و همچنیــن یک ماده درباره 
افترا و توهین تصریح می کند: «درباره این دو خشــونت 
فیزیکــی و روانی اگر زن بتواند بــرای دادگاه ادله اثبات 
بیاورد و ثابت کند که از طرف همسر مورد ضرب و جرح 
قرار بگیرد، می تواند به این دو ماده استناد کند و تقاضای 
مجازات داشته باشد. باید دقت داشت این دو ماده درباره 
همه اســت و نه صرفــا راجع به زنان. مــاده ۵۳قانون 
خانواده مصوب ســال ۹۱ می گوید: هرکس با داشــتن 
اســتطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او 
ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب  النفقه امتناع 
کند به حبس تعزیری درجه شــش محکوم می شــود. 
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است 
و درصورت گذشــت وی از شکایت در هر زمان تعقیب 
جزائــی یا اجرای مجازات موقوف می شــود. ماده ۶۰۸ 
قانون مجازات هم در مورد توهین است. همچنین فصل 
هفدهم قانــون مجازات هم درخصــوص جرایم علیه 
اشخاص است که خشونت فیزیکی را جرم انگاری کرده 
است. با دقت در فصل هفدهم قانون مجازات یا فصل 
۱۵ راجع به توهین، متوجه می شــویم که این جرایم در 
واقــع به صورت عام جرم انگاری شــده اند، یعنی توجه 
روی زنان نیســت. چنانچه هر فردی با فرد دیگری نزاع 

کند مشمول این قوانین می شود».

 او در پاســخ به این ســؤال که به زن قربانی خشــونت 
فیزیکی چه پیشنهادی دارید گفت: «این زنان بهتر است 
کــه در اولین اقدام ممکن به کلانتــری مراجعه کنند و 
درخواست معرفی به پزشکی قانونی داشته باشند. زن 
قربانی خشــونت خانگی حتما باید به پزشــکی قانونی 
مراجعه کند و حتما از همســایه یا هــر فرد دیگری که 

شاهد این ضرب و جرح بوده کمک بخواهد».
 قربانیان خشونت و پزشکی قانونی

 دکتر علی اصغر قربانی، رئیس گروه بررســی تطبیقی، 
فقهــی و حقوق پزشــکی ســازمان پزشــکی قانونی، 
توضیحاتی درباره مراجعان کلی نزاع اعم از مرد و زن به 
سازمان پزشکی می دهد. او به «شرق» می گوید: «افراد 
به پزشــکی قانونی با دلایل مختلفی مراجعه می کنند 
و یکــی از دلایل اصلی مراجعه به ســازمان پزشــکی 
قانونی که تعداد قابل توجهی هم هســتند نزاع است. 
افراد قربانی ضرب و جرح حتما باید به دنبال اســتعلام 
مرجع قضائی یا ضابط قضائی به سازمان مراجعه کنند. 
بنابراین مراجعه کنندگان به ســازمان پزشــکی قانونی 
با موضوع نــزاع همگی یک برگــه از مراجع قضائی یا 
ضابط دارند؛ چراکه کار پزشکی قانونی کارشناسی است 
و کارشناســی در قبال ســؤالات مراجع قضائی و برخی 
از مراجــع ذ ی ربط انجام می پذیرد. همه کســانی که با 
عنوان نزاع به پزشــکی قانونی مراجعه می کنند مدعی 
آثــار ضرب و جرح یا تألمات روحی هســتند. فرقی هم 
نمی کند که زن یا مرد باشــند. بعد از تمام شــدن روال 
اداری، آنهــا بایــد اوراق هویتی خــود را تحویل داده تا 
شناســایی شوند و سپس تعرفه تعریف شده را پرداخت 
کنند. مواردی که فرد تمکن مالی نداشته باشد، یا زنانی 
که مدعی خشونت هستند اگر پول همراهشان نباشد با 
یک ســری شــرایط خاص از امکانات و خدمات پزشکی 
قانونی بهره مند می شوند. بعد از معاینه فرد، نتیجه در 
پرونده ثبت شده به صورت الکترونیک به مرجع قضائی 

درخواست کننده استعلام ارسال می شود.
 به گفته قربانی پزشکی قانونی افراد را معاینه می کند. 
گاهــی علائم ضرب و جرح دیده می شــوند؛ این علائم 
ظاهری اعم از جراحــات و تغییر رنگ ها مثل کبودگی، 
زردشــدگی یا سیاه شدگی، یا خراش و بریدگی و پارگی و 
ساییدگی یا شکستگی و تورم هستند. اگر این  علائم دیده 
شوند پزشــکي قانونی آنها را مکتوب و گزارش می کند. 
اگر برای نظر کارشناسی نیاز به کارهای تشخیصی باشد 
گرفتن آزمایش یا عکس گرافی باشد درخواست آن ثبت 
می شود و اگر نیاز به مشاوره باشد با همکاران متخصص 
صحبــت می شــود. اگر در فــرد آثار ظاهــری ضرب و 
جرح موجود نباشــد و مضروب مدعــی مثلا ضربه به 
سرش باشــد، آنجا پزشکی قانونی در گزارش می نویسد 
که نام برده از ناحیه ســر اظهــار تألم می کند. این نوع از 
گزارش ها چندان ارزش قضائــی ندارند، چراکه قاضی 

درباره مسائلی حکم می دهد که برایش محرز باشد».
 این پزشــک قانونی در پاســخ به این پرسش که چقدر 
در نزاع هــا، زنان حاضر به مراجعه به مراجع قضائی یا 
پزشکی قانونی می شــوند، می گوید: «مطابق مستندات 
ثبت شــده در سایت ســازمان پزشــکی قانونی، تعداد 
مراجعین مرد در ۱۰ ماه گذشــته دوبرابر زنان است. این 
مســئله هم دلایل گوناگونی دارد. یک دلیلش این است 
که مردان بیشتر در جامعه هستند و ممکن است بیشتر 
مورد نزاع قــرار بگیرند و یک دلیل دیگرش هم شــاید 
این باشــد که به دلیــل روحیه زنان و نــوع فرهنگ ما 
زنان ترجیح بدهند که درباره این مســائل سکوت کنند و 
پیگیر آن نباشند. تعداد مردان مراجعه کننده به پزشکی 
قانونــی در نــزاع در ۱۰ ماه گذشــته ۳۴۳۳۷۲ و تعداد 
زنان ۱۵۷۸۹۲ نفر بوده اســت». او همچنین در پاســخ 
به این پرســش که شما به عنوان یک پزشک قانونی چه 
توصیه ای به زنان قربانی نزاع دارید، می گوید: «امروزه در 
هر حوزه ای متخصصان بر امر پیشگیری تأکید دارند. در 
دانش حقوق و دانش جرم شناسی پیشگیری از اتفاقات 
یک اصل مهم اســت. درباره نزاع هم، مهم ترین مسئله 
جلوگیری از نزاع است. بسیاری از موارد نزاع سر مسائل 
کوچک و به دلیل عدم خویشــتن داری اتفاق می افتد و 
عموما هم به جای خطرناکی می کشد. بهترین توصیه ما 
جلوگیری از نزاع است و مهم ترین کارها در پیشگیری از 

نزاع خویشتن داری است».
 قربانی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا به قربانیان 
نزاع توصیــه می کنید که پیگیری قضائــی کنند ،گفت: 
«مســئله خیلی شــخصی است و به کســی نمی توان 
توصیه کرد. اما پاسخ این پرسش به یک سری از متغیرها 
بستگی دارد. ویژگی های شخصیتی و موقعیت اجتماعی 
و شرایط زمانی فرد، شدت جراحات و آسیب، ویژگی های 
ضارب و هدفی که شــاکی دنبال می کند بخشــی از این 
متغیرها هستد. اینها را باید کنار هم بگذاریم و به نتیجه 

برسیم».
 اشرف الســادات یکی از هزاران زن قربانی اســت که در 
ســال های گذشته داســتان زندگی اش رســانه ای شد. 
هرچنــد روایت دردنــاک او به دلیل موقعیــت امروز و 
غوطه وربودن مردم در مســائلی مثل کرونا و حواشــی 
سیاسی همیشگی ایران چندان دیده نشد،  اما او به شدت 
نیازمند کمک مردم و قوه قضائیه اســت. او برای ادامه 
درمــان نیازمنــد کمک مالی اســت و از قــوه قضائیه 
می خواهد که به پرونده همسرش رسیدگی کنند و زودتر 
طلاق او ثبت شــود. اشرف الســادات می گوید احساس 
تنهایی می کند. وقت خداحافظی به ما می گوید: «دادگاه 
با یک کفالت ۶۰۰هزارتومانی همسر من را از زندان آزاد 
کرد و او این بلا را ســر مــن آورد و حالا هم تهدید کرده 
همه ما را به قتل می رســاند. آیا قوه قضائیه که محسن 
را بــا یک کفالت آزاد کرد،  امــروز از من به عنوان یک زن 
دفاع می کند؟ کسی هست که صدای من را بشنود؟ من 

صدایتان می کنم،  صدایم را بشنوید...».

روایت هایی از خشونت خانگی در روز جهانی زن

سلاخ خانه شماره ۲۸
لیلا على کرمى .  وکیل پایه یک دادگسترى

نیلوفر حامدى


